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  الجابري محمد عابد پژوهي هاي تاريخ شيوه

  ∗سيدمحمدعلي نوري

  چكيده

خلـق   آثاري مهـم     ،هاي مختلف  محمد عابدالجابري طي تحقيقات در زمينه     

 به مباحث   ،نام گرفت » نقد العقل العربي  «ر پروژه خود كه     وي د  . است كرده

مهم تاريخي پرداخت و به نقد فرهنگ وتمدن اسلامي در چـارچوب تـاريخ              

هاي تـاريخ   شيوه .پژوهي دست زد هاي جديد تاريخ  با استفاده از شيوه    ،اسلام

هـايي كـه در تمـام آثـار او           شـيوه :  بـه دو صـورت كلـي اسـت         ويپژوهي  

 و انـد  بـه كـار گرفتـه شـده        )اي مطالعات منطقه  و   اخلاق ي،بنيادهاي نظر (

 قبيلـه،  .شـده اسـت   استفاده   از آنها هايي كه به ويژه براي تاريخ اسلام         شيوه

اي بود كه جابري براي قرائت و فهم تاريخ          هاي ويژه   شيوه ،غنيمت و عقيده  

 از او مفــاهيمي اســت كــه  كليــدي،ايــن ســه واژه .اســلام اســتفاده كــرد

 از آنهـا   ،بـا بـومي كـردن آن در تـاريخ اسـلام             و گرفته غربي   ورزان هانديش

  . استكردهاستفاده 

  يكليد گان واژ

  .پژوهي تاريخ عقيده، غنيمت، قبيله، تاريخ اسلام،

                                                       
  . العالمية6 كارشناس ارشد تاريخ تشيع، جامعة المصطفي∗
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  مقدمه

 آثـار    خلـق  وي بـا   .اسـت  موفق در جهان اسلام معاصـر        شخصيتيمحمد عابدالجابري   
 ارائه پروژه مهـم     براي بيشتر   اوهرت عمده   ش.  توانست نظرها را به خود جلب كند       ،فراواني

 ، استاد فلسفه و تفكر اسلامي در دانشگاه ادبيات رباط         اين.  است نقد العقل العربي  او به نام    

 و سـپس دكتـري      1969 ديپلم عالي خود را در سـال         . ديده به جهان گشود    1936در سال   
زبان مـادري   . ريافت نمود  از همان دانشگاه ادبيات رباط د      1970دولت در فلسفه را در سال       

 ـچنين به زبان فرانسه و انگليسي    او عربي است و هم     هـاي زيـادي از او    كتـاب . داردسلط ت
هاي مهم  از كتاب. ـ اسلامي تحولي ايجاد كرده است  منتشر شده كه در نقد فرهنگ عربي

دولـة،  ، العـصبية و ال    )1980(نحن والتراث قرائات معاصرة في تراثنا الفلـسفي         تـوان     او مي 

نقد العقل  (، تكوين العقل العربي     )1971(معالم نظرية خلدونية في التاريخ العربي الاسلامي        

نقـد العقـل    (، العقـل الـسياسي العربـي        )2نقد العقل العربي    (، بنية العقل العربي     )1العربي

، مدخل الي القـرآن للتـشكيك فـي         )4نقد العقل العربي    (، العقل الاخلاقي العربي     )3العربي

سلامة القرآن من التحريف، مدخل الي فلسفة العلوم العقلانيـة المعاصـرة و تطـور الفكـر                 ال

العلمي، معرفة القرآن الحكيم او التفسير الواضح حسب اسباب النـزول فـي ثـلاث اجـزاء                 

  . نام برد رالتفسير القرآن علي الطريقة العلمانية

اي را تـشريح و        و سـازنده    مفاهيم اساسي  ،نقد و نظر عربي   ه  توانست در مجموع    جابري  
تبيين نمايد كه در ساخت فرهنگ و تمدن اسلامي از عصر تـدوين تـاكنون نقـش داشـته                   

 به عقل سياسي و بعد از آن به         ،وي در ادامه  . پردازد ميو سپس به نقد اين مجموعه       ا. است
چـون    استفاده از اصـطلاحات و مفـاهيم مهمـي هـم           جابري مبتكر  .عقل اخلاقي پرداخت  

 سـازنده   ، عقلي است كه هنگام بحث و مطالعـه        2،عقل سازنده .  است 1»ساخته شده عقل  «
. كند اي است كه انسان به وسيلة آن ارتباط بين اشيا را درك مي  و يا همان ملكهبودهتفكر 

است كه در استدلالات خـود بـر آن          اي از قواعد و مباني       مجموعه »ساخته شده «اما عقل   
                                                       

  .العقل المستقيل. 1

عقل مكون يا عقل مـستقل      : گويد  عقل مكون و عقل مستقل، دو مفهومي است كه جابري در مورد آن مي              .2

 )16 – 15 ص،تكوين. (همان عقل ساخته شده است
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 غيـره اسـت،     م معرفتي مـا كـه شـامل تـصورات، مفـاهيم و             مجموعه نظا  .كنيم  اعتماد مي 
  .دهد  ميلفرهنگ ما را شك

توجـه و ارزيـابي    ،  جابري عليه خود موج انتقاد و نقدهاي بـسياري برانگيخـت و آثـار او              
  .را در پي داشتمحافل علمي 

  1.پردازد  و كارهاي علمي در مغرب مينوشتن در حال حيات است و به وياكنون  هم
هاي جـابري در تـاريخ اسـلام مهـم اسـت و افـق نـويي را بـراي                     ي كه شيوه  جاي از آن 

اساسـي ايـن     الاتؤس ـ . نوشتار حاضر شكل گرفت    ،كند خوانندگان تاريخ اسلام ترسيم مي    
 است؟ ايـن    كردهپژوهي هاي خود استفاده      هايي در تاريخ    از چه شيوه   اومقاله اين است كه     

ها در مطالعـات      از اين شيوه   توانند  مي ايراني   گران پژوهشآيا   ؟داردهايي   ها چه ويژگي   شيوه
   حل خواهد كرد؟آنهاها چه مشكلاتي را از  اين شيوه ؟استفاده كنندتاريخي خود 

هـاي مختلفـي از       كه به حوزه   آيد  شمار مي   گراني به   پژوهشبايد يادآور شد كه جابري از       
 ، به بيان ديگر2.پردازد تاريخ ميتنها در برخي آثار خود به   وي،بنابراين علوم پرداخته است،

هـاي   خـورد و كتـاب      او به چشم مـي     شهاي  در برخي كتاب   اً عمدت اوپژوهش هاي تاريخي    
العقـل  ). منطقه مغـرب و جهـان اسـلام       (اي    يا فلسفي است ويا مطالعات منطقه      ويديگر  

  از اوهـاي    تـرين برداشـت     كه اساسي   است هاي مهم جابري   يكي از كتاب  السياسي العربي   

 .پردازيم ، در ادامه به گزارش مختصري از اين كتاب ميرا در بر داردتاريخ اسلام 

   اسلامي ـگزارشي از كتاب عقل سياسي عربي

 ـعقل سياسي عربيكتاب  هاي چهارگانـه پـروژه نقـد      سومين بخش از بخش اسلامي، 

م اين كتاب يك مـدخل دارد و بـه دو بخـش كلـي تقـسي               . جابري از تفكر مسلمانان است    
  .رسد بندي به پايان مي شود و با يك نتيجه و جمع مي

اي روشي است و ابتداي كتاب آمده، اصول كلي كار جابري اعـم از                در مدخل كه مقدمه   
و بحـث كلـي در مـورد هريـك از           واژگان كليدي   انتخاب مفاهيم، روش پژوهش، انتخاب      

                                                       
 .  منبر الدكتورمحمدعابد الجابريسايت؛ دائرة المعارف جهاني ويكيپديا .1

فـضاهاي مـورد علاقـه او بـه ترتيـب           .  كه جابري، در چهار فضاي فكري كار كرده است         معتقدندبرخي   .2

بـراي اطلاعـات    . اي  منابع اسلامي، تفكر اسلامي، مسائل جديد جهان اسلام و مسائل منطقـه            :عبارتند از 

  .2007دارالهادي، چاپ (، بيروت، 255 صرهانات الحداثه،محمد الشيخ، :كتاب: تر نكبيش
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 روش كـار پژوهـشي       در مقدمه توانسته است به خوبي      او. شود   مطرح مي  ،هاي كتاب   بخش
دهد و به  هاي خود را مبني بر استفاده از منابع توضيح مي وي استدلال. خود را توضيح دهد

 قبيله، غنيمت و عقيده و چگونگي       يكليد به سه واژه  وي  . چگونگي روش كتاب اشاره دارد    
گيـري آن اشـاره       هـاي كتـاب و نتيجـه         بخـش  بهپردازد و حتي       مي گانرسيدن به اين واژ   

  .دكن مي
 جـابري   است كه  شش فصل     داراي اين بخش .  نام دارد  1»ها  تعريف« ،بخش اول كتاب  

. دهـد    مـي   اختصاص هر سه فصل را عنواني جداگانه داده و به هر يكي از فصول هم نامي              
سه .  ناميده شده است   »از رده تا فتنه   « و سه فصل بعد      »از دعوت تا دولت   «سه فصل اول    

جـابري در ايـن     .  نـام دارد   ب عقيده، قبيله و غنيمت     بخش اول كتاب به ترتي     نخستفصل  
كند و تـاريخ اسـلام را از           را بررسي مي   � تاريخ صدر اسلام و دوره پيامبر      ،گانه  فصول سه 

 هر يك از �دهد كه چگونه در دوره پيامبر  به خوبي نشان مي  وي. نگرد  اين سه فصل مي   
  .آفريني داشته است اين عوامل نقش

 نام دارد و به ترتيب قبيله، غنيمت و عقيده          »از رده تا فتنه   «اب  گانه بعدي كت    فصول سه 
پردازد كه ابـوبكر      هاي رده مي     به حوادث جنگ   ،جابري در اين سه فصل    . اند  گذاري شده   نام

  .كشد و چگونگي نقش عوامل را در اين دوره به تصوير مي.  آنها بودآغازگر
 ـ         »نمودهـا «بخش دوم كـه      جـابري بـه    . صل مجزاسـت   نـام دارد، خـود داراي چهـار ف

 فـصل هفـتم     . اسـت  موضوعاتي اشاره دارد كه در تاريخ اسلام از نظر سياسي مهـم بـوده             
. يابد   به انقلاب خلافت به پادشاهي توسط معاويه اختصاص مي         ،»دولت پادشاهي سياسي  «

زنـد و بـه        نام دارد كه به مباحث امامت نزد شيعه طعنه مـي           »افسانه امامت « ،فصل هشتم 
هـاي    جنـبش « ،فـصل نهـم   . گيـرد   مـي رده  گيري تفكر امامت نزد شيعه خ       شكلچگونگي  

  .پردازد هاي مسلمانان بيدارگر مي  نام دارد كه به جنبش»بيدارگر
منـداني   پردازد و نظريات دانش      مي » پادشاهي و فقه سياست     ايدئولوژي« به   ،فصل دهم 

  .كند مانند ماوردي و مودودي را در مورد پادشاهي و خلافت بيان مي
 به عـصر    ،چه را نتيجه گرفته     جابري آن  .گيري است   بندي كلي و نتيجه     خاتمه يك جمع  

  .كند دهد و نسخه شفابخشي براي اوضاع كنوني مسلمانان تهيه مي حاضر پيوند مي

                                                       
 .محددات .1
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  هاي عام تاريخ پژوهي جابري روش

هـاي   روش هاي پژوهـشي عـام و       در دو بخش عمده روش     ويپژوهي   هاي تاريخ  روش
در   آثـار جـابري و     تمـام هـاي پژوهـشي عـام در         روش .شـود   مي ارزيابي   ،خاصپژوهشي  

 در تـاريخ    تنهـا هـاي پژوهـشي خـاص        روش .انـد  كـار گرفتـه شـده      ههاي او ب   پژوهي تاريخ
پژوهي  هاي تاريخ  بررسي روش   ابتدا به معرفي و    ،در ادامه  .هاي او استفاده شده است     نگري

  .هي خاص او خواهيم پرداختپژو هاي تاريخ عام و سپس به بررسي روش
هـايي كـه در روش پـژوهش جـابري مهـم محـسوب                يكي از جنبـه   : روش تفكيك . 1
. رشـد اسـت     استفاده از روش تفكيك بين فلسفه و دين و يا به اختصار روش ابـن               ،شود  مي

ابـن سـينا بـا      ،   جابري  به اعتقاد  .اين روش، در تفسير دين نبايد از فلسفه استفاده كرد          بنابر
مودن فلسفه در تفسيرهاي ديني به خطا رفته است و براي محافظت از ماهيـت هـر                 وارد ن 

 جـابري  1. عمل كـرد - ابن رشدطبق عقيده - بايد به تفكيك اين دو،كدام از فلسفه و دين 
كه   آورد، تاريخي سخن به ميان مي -هاي اسلامي  متفاوت در پژوهشكرد كاملاً از دو روي

 مفـاهيم و   ايـن دوگـانگي در روش،      .اراي روح خاصي است    د ،كرد هر كدام از اين دو روي     
كـرد دوم را     روي كرد اول را سينوي مي نامـد و        جابري روي  .كرد ادامه دارد   مسائل دو روي  

كرد سينوي به ادغام فلسفه يوناني در شريعت اسلام قائل  روي بنابر ديدگاه جابري، .رشدي
كيـد  أو بر حفظ هر كـدام ت       .اعتقاد دارد كرد رشدي به انفصال دين از فلسفه         اما روي  .است
  2.ورزد مي

جـابري بـا    . هاي جابري اسـت      جنبه ديگر روشي در پژوهش     ،عقلانيت نقد :نقد عقل . 2
  تأثيرگذار شخصيتي توانست   ،» اسلامي -نقد عقل عربي  «بسط نقد عقلانيت در پروژه خود       

هاي    جنبه ،گونگي نقد نقد تفكر و چ   ،  گسترش نقد . گذارد در فرهنگ مسلمانان باقي      از خود 
  3.اوستمهم اثر 

  :گويد العالم در همين زمينه مي امين محمود
                                                       

، بيـروت، دفتـر نـشر مركـز         21 ص ،التراث و النهضه في اعمال محمدعابد الجابري       از نويسندگان،    جمعي .1
 . 2005دراسات الوحده العربيه، چاپ دوم، 

 .44 صالتراث والنهضه، .2

 . 79 ص همان،.3



 

 

133 

وه
شي

 
خ

ري
 تا

ي
ها

 
ي

وه
پژ

 
بد

عا
د 

حم
م

 
ي

بر
جا

ال
 

 

تواند اين باشد كه كتاب او را با روش خودش بررسـي              مي] جابري[از  قدرداني  ترين    مهم
] جابري[پس ما در همين چارچوب روشي، در پروژه         .  يعني همان روش عقلي نقدي     ؛كنيم

  1.پردازيم به بررسي مي
. شناسـانه اوسـت     روش معرفـت   ،جنبه ابـداعي ديگـر جـابري       :شناسانه ش معرفت رو. 3

بخش را از جهـت       كردي آگاهي   توانست روي  ،كردي عقلاني و تحليل متون     جابري با روي  
شناسانه از جابري در      اي معرفت   گونه تحقيقات به عنوان پشتوانه      اين. ريزي كند   فرهنگي پي 

 2.جهان اسلام بر جاي مانده است
بـه او     پيموده است و   نادرست روشي   ،شناسانه ي معتقدند كه جابري در مشي معرفت      برخ

 تـلاش مـي شـود كـه         ،شناسـانه  اينان معتقدند كه در روش معرفت      .اشكال وارد مي كنند   
حالي كه جابري با جدا كـردن خـود از            در گردد،ابزارهاي انديشه كشف     هاي تفكر و   ريشه

 3.شناسي دور افتاده است اند از حقيقت معرفت مودهاي كه آنان توليد ن انديشه قدما و
هاي  شناسانه، عمق علمي را اسير كاوش      برخي ديگر عقيده دارند جابري با روش معرفت       

  4.سطحي نموده است
 يكـي ديگـر از      ،ربط گذشته به زنـدگي فعلـي و كنـوني         :ربط گذشته به حال وآينده      . 4
ظري به واقعيـات سياسـي، تـاريخ را بـه            با ربط مفاهيم ن    او. هاي روشي جابري است     جنبه

كنـد، بلكـه در حـل معـضلات فعلـي جهـان اسـلام              عنوان حوادث گذشـته بررسـي نمـي       
  5.كوشد مي

عقل  بررسي خود را از كتاب       ،العالم با توجه به ارتباط گذشته به حال و آينده          محمودامين

  :كند  چنين بازگو مي اسلامي-سياسي عربي 

  نظـري و عمـل در عقـل عربـي، مـا را بـه كـشف و نقـد                    كتاب با تأكيـد بـر مفـاهيم         
 –خوانـد     فـرا مـي    بازسازي عقل عربي و وضعيت موجود عربي       وتاريخي  ] قوانين و قواعد  [

                                                       
 .341 ص همان،.1

 .79 ص همان،.2

 .2005، بيروت، المركز الثقافي العربي، چاپ چهارم، 100 ص،نقد النص، حربعلي  .3

، بيـروت، دار الـساقي، چـاپ دوم،         73 ص ،مذبحة التراث في الثقاقة العربيـة المعاصـره        طرابيشي،   جورج .4

2006 . 

 . 21 ص،السياسي العربي العقل .5
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هـاي عملـي      شناسـانه و يـا نمونـه        حال چه با ساختارهاي بنيـادي كتـاب و روش معرفـت           
  1].تاريخي[

 جدا دانـستن دو     ،ي جابري از ديگر ابداعات روش   :جداسازي دو مفهوم عقل از سياست     . 5
. اي دارد    ابزار پژوهشي ويـژه    ، است كه هر يك از نظر روشي       »سياست« از   »عقل«مفهوم  

  2. تمييز قائل شود،وي با اين عمل توانسته بين دو حوزه پژوهشي
. شـود   با جداسازي عقل از سياست، ابزارهاي مفهومي و شناختي ايـن دو نيـز جـدا مـي                 

كـه در  ) بيـاني، عرفـاني و برهـاني   (گانه عقلـي   هاي سه    مشي  سياست را از   هجابري توانست 
چـه ضـروري سـاختار      تقسيم كرده بود، جـدا سـازد و آن      بنيه العقل العربي  كتاب قبلي خود    

  3.هاي پراگماتيك را نمايان كند سياسي است، يعني منفعت و مصلحت و چارچوب
 دارد كـه بـراي       از نظر روشي، يك مـدخل وجـود         اسلامي -عقل سياسي عربي  در كتاب   

ايـن مـدخل چگـونگي      . شرح عملياتي كه در كتاب به كار رفته است، بـسيار اهميـت دارد             
  4.كند پژوهش، توضيح مفاهيم و استفاده از منابع را در سطحي گسترده و منفصل تشريح مي

 كه  داردخورد كه از جهت روشي اهميت         هاي فراواني به چشم مي      كتاب خلاقيت اين  در  
  5.گردد  از ذكر آن خودداري ميبه جهت اختصار

هاي روشي جابري     ترين نوآوري   يكي از عمده  ،  »عقل«پرداختن به    :پرداختن به عقل  . 6
هـاي آثـار جـابري         يكي از ويژگي   ،پرداختن به عقل با ابزارهاي عقلاني     . در نقد عقل است   

  :گويد ابراهيم محمود مي. است
ان در آثار جابري مستمراً يافت، ساختن تو ال برانگيز خواهد بود و مي   ؤآنچه زيباست و س   

ها، تصورات، مفاهيم و ابزارهـايي تـشكيل يافتـه     اين بنا از ايده . عقل جديدي با عقل است    
چه را با اين عقـل نوشـته شـده،            در حقيقت جابري تمام آن     6.كه ساخته تفكر و تعقل است     

  7.كند زند و عقل جديدي بنا مي كنار مي
                                                       

 .342 ص همان،.1

 . 8 ص همان،.2

 .  همان.3

 . 31 ص،التراث و النهضه: ؛ نك16 ـ 24 ص همان،.4

 . 34 ـ 30 ص همان ،.5

 . 78، به نقل از التراث و النهضه، ص110، صها في الفكر العربي المعاصر البنيوبة و تجلياتابراهيم محمود،  .6

 .  همان.7
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توان به نـوآوري ديگـري اشـاره          از نظر محتوايي، مي    :سياسيبندي هاي    تعيين گروه . 7
در حوادث و   ) ثروت(اي و غنيمتي       قبيله ،هاي عقيدتي   بندي  كرد و آن توجه جابري به گروه      

 كـه چگونـه ايـن       دهـد  مـي جـابري بـه وضـوح نـشان         . دادهاي تاريخ اسـلام اسـت      روي
  دهـي تـاريخ اسـلام نقـش          در جهـت   ، توانسته به عنوان عامل محرك تاريخ      ،ها  بندي  گروه

  1.ايفا كند
هاي جـابري در ايـن        كرد تفاضلي به فرهنگ يكي از نوآوري       روي :كرد تفاضلي  روي. 8

كـرد    روي ، ديگـر  گران  پژوهششود كه     كرد جديد در حالي مطرح مي      اين روي . زمينه است 
 ،اسـلامي ئت متون   ا در مراجعه و قر    گران،  پژوهش عقيده   به. تكاملي به منابع اسلام داشتند    

امـا   . مفقـود اسـتفاده كـرد      يديگر براي اجـزا   ي  بايد نگاهي شمولي داشت تا بتوان از اجزا       
 ـ حتي جز  ،كرد تفاضلي به منابع اسلام      با روي  گران،  از پژوهش جابري بر خلاف بسياري      ي ي

 اسلامي بر مـشرق     - مثلاً فرهنگ منطقه مغرب عربي     ؛ ديگر برتري داده است    يرا بر اجزا  
كرد و نگاه مكمل بودن   با روي مندان، دانش در حالي كه ديگر      ؛برتري دارد  اسلامي   -عربي

  2.پرداختند  به تحقيقات مي،ديگر نسبت به يك
ابزارهـاي  . ثر بـوده اسـت  ؤ در انتخـاب ابـزار پژوهـشي او هـم م ـ          ويكرد تفاضلي    روي

له ، تكويني، عقلاني و جدلي از جم      3ابزارهاي ساختاري . پژوهشي جابري از يك نوع نيست     
  4.ابزارهاي او هستند

  5.اند كردهطور مفصل نقد  ه باو راكرد تفاضلي   روي، معاصرمندان دانشبرخي 
ال ؤ دو س ـ  طـرح هاي جـابري در ايـن زمينـه،           يكي ديگر از نوآوري    :پرسمان مزدوج . 9

گـو ميـان دو       يعنـي ارتبـاط و گفـت       ؛ شهرت يافت  6»پرسمان مزدوج «اساسي است كه به     
 اول در مـورد ارتبـاط       :كند  ال روشي مطرح مي   ؤجابري دو س  . ه يوناني فلسفه اسلام و فلسف   

                                                       
 . 98-79، صالعقل السياسي العربي .1

 . 79 ص،التراث و النهضة .2

 . ية البنيو.3

  .80، صالتراث و النهضة .4

، بيـروت، المركـز الثقـافي العربـي، چـاپ      45-26 ص،تجديد المنهج في تقويم التراثطه عبدالرحمان،  5 .

 .1992دوم،

 . الاشكالية المزدوجة .6
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  و توانند اين دو با هم ارتبـاط داشـته باشـند            فلسفه اسلامي با فلسفه يوناني كه چگونه مي       
 اين كه چگونه فلـسفه توانـسته بـراي          دوميكي به عنوان تبع و سايه براي ديگري نباشد؟          

 فلـسفه قـادر خواهـد بـود كـه بـه             ،ر اين زمـان   تاريخ محرك و عامل حركت باشد و آيا د        
ال كلـي در    ؤال را در يك س    ؤ دو س   اين توان  بخشي خود وفادار بماند؟ در حقيقت مي        تحرك

با (توان اصالت فلسفه اسلامي را        مورد موجوديت فلسفه اسلامي مطرح كرد كه چگونه مي        
  بخش فرض كرد؟ كتدر جامعه اسلامي زنده و نسبت به زمان ما حر) توجه به گذشت زمانش

 بر اساس حيـات     كوشد و  ميهاي مختلف      به شيوه  ،الاتؤدهي به اين س     جابري در پاسخ  
  1.گويد الات پاسخ ميؤ به اين س،تاريخي فلسفه اسلامي

"اصـيل بـودن   "چـون     وي با طرح مفاهيمي هـم      ،الاتؤ در س  مثلاً
"زنـده بـودن،   " و 2

3 
وي بـا مقايـسه     . كنـد   لامي مطرح مي  سؤالات زنده بودن واصيل بودن خود را از فلسفه اس         

هـايي   ميان فلسفه اسلامي و يوناني و مطرح كردن پويا بودن فلسفه اسلامي، دنبال جواب             
  4.براي زنده بودن و اصالت فلسفه اسلامي است

  پژوهي جابري هاي خاص تاريخ روش

 درهاي او را      آن بخش از روش    ،گوييم هاي خاص جابري سخن مي     هنگامي كه از روش   
 ،پژوهـي   در تـاريخ   ويروش علمي   . پژوهي به كار گرفته شده است      ر داريم كه در تاريخ    نظ

هاي جديـد     از يك طرف با روش    . هايي است كه پيچيدگي خاص خود را دارد         يكي از روش  
  .هاي سنتي راه است و از طرف ديگر با روش هم

خن ديگران نيز در    توان از س     ابتدا بايد سراغ آثار او رفت اما مي        ،براي فهم روش جابري   
 آن  ،گـر   بهترين شيوه براي تبيـين روش علمـي پـژوهش          ،بنابراين.  استفاده كرد  زمينهاين  

 از مقدمـه    زمينـه در ايـن    . است كه از زبان خودش به تشريح روش علمي او مبادرت گردد           
                                                       

 . 121 ـ 95 ص،التراث و الحداثه: چنين نك ؛ هم181 ـ 180 ص،التراث والنهضة .1

 .الاصالة .2

 .ويةالحي .3

هـايي كـه وي از آن        يكي از روش  . گويد كه قابل تأمل است     هاي ديگري سخن مي    جابري خود از روش    .4

. نهد  نام مي  "القطعيه الايبستيمولوجيه "را   اي است كه وي آن     گويد، جدايي از رسوبات فهم كليشه      سخن مي 

ركز الثقافي العربـي، چـاپ      ، بيروت، الم  20 ص ،نحن والتراث محمد عابدالجابري،   : براي تفصيل بيشتر نك   

 .1993ششم، 
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 كه بـه همـين منظـور و بـراي تبيـين روش علمـي در                  اسلامي -عقل سياسي عربي  كتاب  

ذكر اين نكته ضروري است     .  تنظيم گرديده، استفاده خواهد شد     نويسنده نگري توسط   تاريخ
 نـوي، هـاي ديگـر        كتـاب  زيرا ؛ همين كتاب است   ،ري جابري انگ  كه مأخذ مهم ما در تاريخ     

حـال در   . نگري ندارند و تنها در اين كتاب به مباحث تاريخي پرداخته است             هاي تاريخ   جنبه
 ، در مقدمـه   وي مقدمه كتاب و با استفاده از سخنان         هاي خود جابري در      به نقل قول   ،ادامه

  .پردازيم به تبيين روش علمي او مي
  هـايي كـه موشـكافي        روش. هـاي پـژوهش معاصـر بـسيار تأكيـد دارد            جابري بر روش  

   ،»عقـل سياسـي   «وي براي توضيح و تبيين مفهوم       . دهد   تاريخي به آنها نام مي     1اوشو ك 
فرهنـگ   و   »ناخودآگـاه جمعـي   «،  »ناخودآگـاه «،  »ناخودآگـاه سياسـي   «از مفاهيمي چون    

 .گيرد   لوكاچ مي   و  چون يونگ، ديبراي، ماركس    ورزاني  هكند كه از انديش     سياسي استفاده مي  
  :گويد وي مي

 است »ناخودآگاه سياسي« مفهوم   ،جا توضيح خواهيم داد    از مفاهيم اساسي كه در اين     
اولاً چقـدر ايـن     شـويم كـه       ور مـي   يادآ ،كه به شرح اين مفهوم بپردازيم      و قبل از آن   

در ] مندان را  دقت دانش [شناسي     جامعه شناسي و   در مطالعات روان  ) ناخودآگاه(مفهوم  
  2...ل اين قرن به خود اختصاص داد ياوا

  :گويد وي مي. گردد و در سراسر مقدمه اين كتاب چنين سياقي ملاحظه مي

 او ايـن مفهـوم را فقـط         .شدآيد تا به مفهوم ناخودآگاه ابعـاد ديگـري بخ ـ           يونگ مي 
 بلكه به بـاقي تمـايلات و        ،داند  ز خود و خاطرات دوران طفوليت نمي      يدربرگيرنده غرا 

عصر او و بـر اسـاس الگوهـايي           عواطف او كه تمامي بازگشت به گذشته بشريت هم        
كه نـوعي از ناخودآگـاهي مـشترك را كـه             همانند مثل افلاطوني استوار است تا اين      

  3. تشكيل دهند،نهد دآگاه جمعي نام مييونگ آن را ناخو

  وي . شـود    در مقدمـه كتـاب توضـيح داده مـي          ،روش علمي كه جابري در پي آن است       
  اكنـون    بـه طـوري كـه گـويي هـم          ،داند  ها منبعث مي    روش علمي را ابتدا از مطالعه پديده      

  ل ي ـكـه بـه نوشـتن تـاريخ آنهـا نا           تـا ايـن   ) كـشف قـوانين مركـب آن      (پديده وجـود دارد     

                                                       
 . حفريات .1

 . 1992، بية العرة، بيروت، مركز دراسات الوحد10 ص،العقل السياسي العربي محمد عابدالجابري، .2

 . 10 همان، ص.3
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   حـاكم بـود كـه دو جنبـه مهـم در آن              نـوزده  اين روش، بر ادبيـات علمـي قـرن           1.شويم
  :شد ميلحاظ 
اي كه مخصوص وضع كنوني پديده بود و يا قوانين تركيبـي آن كـه بـه علـم                     جنبه. 1

  .شد مربوط مي
شد و يا قوانيني كه تطـور آن بـه فلـسفه و               جنبه ديگر كه به تاريخ پديده مربوط مي       . 2

  . مربوط بودايدئولوژي
  :كند وي اضافه مي

در حـال   [گـردد      مطالعـه مـي    ،چه از آن باقي مانده است       به خاطر آن   »گذشته«چون  
نظـر از حاضـر مطالعـه         با قطـع   ، و به خاطر جوهر و ذات ماضي و حقيقت آن          ]حاضر
  2...شود  نمي

 بـه تفـسير تـاريخ اسـلام         غيـره، جابري با مفاهيم جديد هماننـد ناخودآگـاه سياسـي و            
  :گويد  وي مي.كند مي استفاده از آنها بعد ، بلكه اين مفاهيم را بومي كرده،پردازد نمي

چـه بـه نـام ماركسيـسم و در           چه آن  -كنيم كه اجتماعات غربي معاصر      ملاحظه مي 
ها با تمام تمايلاتي كه خـود   چه انتربيولوژيست دايره فكري آن شكل گرفت و چه آن   

عربي را به عنوان حالت خاصي و نـه بـه عنـوان              - هيچ كدام جامعه اسلامي    -دارند
  3.اي عمومي مطالعه نكردند پديده

 سياسـي و    ، اجتماعي اوضاع براي غرب و با      ، مفاهيم غربي به نظر جابري     ،با اين عبارت  
فرهنگي آن سرزمين ساخته و پرداخته شده و ايـن مفـاهيم بـراي تفـسير تـاريخ و نظـام                     

  .نادرست استسياسي جامعه اسلامي 
مطالعات و  . گيرد  بري از ابن خلدون متأثر است و مفاهيم مورد علاقه خود را از او مي              جا

 و غيـره همگـي از مفـاهيم         4اي  هاي خلدوني در مورد جامعه اسلامي، اقتصاد يارانه         بررسي
سه عامل مهـم قبيلـه،      . مورد علاقه جابري است و در كتاب خود از آن استفاده كرده است            

دهد، همگي به نوعي از ابن خلدون گرفتـه           ل كتاب را تشكيل مي    غنيمت و عقيده كه فصو    
                                                       

 . 21 ص همان،.1

 . 21 ص همان،.2

 . 45 ص همان،.3

 .  ريعي.4
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 به  خلدون مقدمه ابن اي و دعوت ديني، تمام چيزهايي نيست كه           عصبيت قبيله «. شده است 

 اسلامي اسـت، بلكـه كليـد        -بلكه مخصوص تاريخ عربي   . كند  عنوان كليد به ما تقديم مي     
 هم به آن داده نشده، وجود دارد و         سومي كه مستمراً در تفكر صاحب مقدمه كه نام خاصي         

  1.است) غنيمت(آن عامل اقتصادي 
 كـه او    توان روش جابري را از فقرات فـوق چنـين اسـتخراج نمـود               به طور خلاصه مي   

شناسـانه و     كنـد كـه جنبـه روان         مفـاهيم جديـد غربـي آغـاز مـي          اسـتفاده از  بـا   كارش را   
خلـدون    ابني آرا،يم را بومي كرده جابري اين مفاه  . شناسانه در آن لحاظ شده است       معرفت

دهد و پـس از تجزيـه و تحليـل، مفـاهيم جديـدي از مفـاهيم قبلـي                     را در آنها دخالت مي    
  .كند  تاريخ اسلام را از منظر اين مفاهيم جديد بررسي مي،استخراج كرده

  پژوهي جابري هاي خاص تاريخ ويژگي روش

هـاي جـابري وجـود       ر پـژوهش   كلي بود كـه د     يهاي  روش ،پژوهي هاي عام تاريخ   روش
 ـ    هاي خاص، روش   شيوه ها و  اما روش  .داشت طـور اختـصاصي در تـاريخ        ههايي است كه ب
روش جابري در فهم تاريخ اسـلام ايـن بـود كـه وي ابتـدا                 .شود  مي استفاده   از آنها اسلام  

مفـاهيم جديـدي را توليـد        ،آنها و با بومي نمودن      گرفت  مي غربي   مندان  دانشمفاهيمي از   
تر تاريخ اسـلام     مند و دقيق   م كليدهايي براي فهم نظا    ،شده اين مفاهيم جديد بومي    .كرد مي

 جابري چه نوع كليدهايي براي فهـم بهتـر تـاريخ اسـلام در نظـر                 ،حال. رفت به شمار مي  
  هايي است؟  اين كليدها داراي چه ويژگي وگرفته

 بـه روز تعـديل      آن را ولي   ، اين سه كليد از ابن خلدون گرفت        جابري بايد يادآور شد كه   
 قبيلـه، : كليدهاي جابري از سـه كليـدواژه تـشكيل مـي يافـت            . نمود استفاده   از آن  و   كرد

  .پردازيم هاي كليدها مي در ادامه به توضيح ويژگي. عقيده غنيمت و

  قبيله

  در مطالعــات خــود از جوامــع  هــاي غربــي منظــور مفهــومي اســت كــه انتربيولوژيــست
خلـدون   دهند؛ همـان مفهـومي كـه در مطالعـات ابـن              مي 2»يشاونديخو« به آن نام     ،اوليه

                                                       
 . 46 ص،العقل السياسي العربي .1

  . قرابه. 2
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  خواهـد    هنگـامي كـه جـابري مـي       .  نـام گرفـت    1گرايي  عصبيت و يا به تعبير جابري، قبيله      
هاي حكومت سخن گويد، از ايـن الفـاظ اسـتفاده             از رفتار سياسي و يا اجتماعي و يا روش        

  2.كند مي
 كتاب او نقش اساسـي و كليـدي         تمام در   قبيله يكي از مفاهيم اساسي جابري است كه       

 بـه   داشـته، او را    حتي برخي از ناقدان او، به واسطه اهتمامي كه به اين مفهوم              ؛كند  ايفا مي 
چه را جابري از اين مفهوم در نظر          البته نبايد غافل بود كه آن      3اند؛ كردهگرايي متهم     قوميت

بستگي در نظر گرفتـه     تواند در هم   چه هست كه مي    دارد، قرابت خوني نيست، بلكه تمام آن      
اي معين يا به يك حزب        او به گرايش گرايش به يك جهت طايفه       . شود؛ همانند حب وطن   

 4.كنـد، توجـه دارد       را از هـم جـدا مـي        »ديگـري « و   »خودي«چه   طور كلي، هر آن    و يا به  
ز شود ايـن مفهـوم، يكـي از مفـاهيم اساسـي امـروزي و ا                 دآور مي   طور كه جابري يا     همان

شـويم،    تر مـي    ترين موارد ناخودآگاه سياسي است و هرچه به جوامع ابتدايي نزديك            اساسي
  .يابد تر و بارزتري مي اين عامل نقش اساسي

  غنيمت

كند كه اقتصاد در  منظور از غنيمت، نقشي است كه عامل اقتصادي در جوامعي بازي مي
چه را كه فقها مورد توجه  ط آن است و از خراج هم نه فق     5»رانت« و   »خراج«آنها بر اساس    

چـه دولـت اسـلامي آن را از مـسلمانان و             گـردد، بلكـه همـه آن        انـد شـامل مـي       قرار داده 
شود؛ يعني اين مفهوم، ماليـات و غيـره را            گيرد، شامل مي    غيرمسلمانان به عنوان خراج مي    

، متملكـات   اما رانت كه ذكر آن قبلاً در آثار ابن خلـدون بـه ميـان آمـد                . گيرد  هم دربر مي  
شـود كـه فـرد        كند را شامل مي     شخصي كه خود فرد كسب كرده و يا از دولت دريافت مي           

خـود رانـت، فرهنـگ      . براي آنها عمل توليدي انجام نداده و فعاليت اقتصادي نكرده باشـد           

                                                       
  .ريهعشائ. 1

  .48 ص،العقل السياسي العربي. 2

نقـد و   ، ترجمه محمدتقي كرمي، مجله      »گو با محمد عابدالجابري    تأملاتي در باب دين و انديشه در گفت       «. 3

  . 400 ص،77 ـ 78، سال پنجم، شماره اول و دوم، زمستان و بهار نظر

  . 48 ص،العقل السياسي العربي. 4

  . ريع. 5
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 با فرهنـگ توليـدي تفـاوت        وگويند     مي 1خاصي ايجاد خواهد كرد كه به آن فرهنگ رانتي        
  :شود  شامل سه چيز مي،تر غنيمت ين در يك عبارت سادهبنابرا. آشكار دارد

  ؛)خراج يا رانت(نوع خاصي از دخل . 1
  ؛)عطا و يا انواع آن(روش خاصي براي خرج كردن . 2
  2.فرهنگ خاصي كه با اينها ملازم باشد. 3

  دهيعق

چيزي است كه به شكل دين و حيـاني و يـا بـه صـورت يـك                   مقصود از عقيده، هر آن    
در حقيقـت جـابري، دنبـال اثـر مـذهب در            . باشد كه عقل به آن ايمان بيـاورد       ايدئولوژي  

اساساً عقل سياسي بر محور اعتقادات و ايمـان اسـتوار           . اعتقادات و گرايش به مذهب است     
جا، عقل جمعي مورد نظر است نه عقـل   اما بايد يادآور شد در اين. است نه بر اساس برهان    

گونـه    ايـن . ي شود كه محرك در عقل جمعي گروهي باشد        بنابراين لازم است ارزياب   . فردي
هاي سياسي و    بنابراين، جنبه . عقل، نه بر مبناي معرفت بلكه بر مبناي اعتقاد و ايمان است           

هـا بينجامـد و       چه به بسيج سياسي توده     آن. زاي عقيده براي جابري مهم خواهد بود        جنبش
بـه  . فاد عقيده را تشكيل خواهد داد     چه بتواند حول محور آن فرق كلامي شكل گيرد، م          آن

 ايـن  3.جا اهميـت نـدارد    مهم است و معناي آن در اين      »فعل كاركرد اعتقاد  «تعبير جابري،   
  .اهميت، نتيجه و ثمره سياسي عقيده است

  هاي تاريخي كارگيري روش هجابري و ب

فرهنـگ   به نقد تاريخ اسلام و       ، با به كارگيري كليدها    ،جابري در تحقيقات تاريخي خود    
راه بود كه تفسير خاصي از       ها هم  اين نقد با يك سري از تحليل       .مسلمانان پرداخت  سياسي

ها   به نحوي به اين كليدواژه     ،جابري در هر يك از فصول كتاب      .داشتسيره و تاريخ اسلام     
نكـاتي   هـا و   در ادامه بـه بررسـي چگـونگي اسـتفاده جـابري از ايـن كليـدواژه                 .پردازد مي
  .دست آمده است ه از تاريخ اسلام بآنهاه در تعامل پردازيم ك مي

                                                       
  . عقليه ريعيه. 1

  . 50 ـ 49 ص،ل السياسي العربيالعق. 2

  . 52 ـ 50 صهمان،. 3
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.  مرحله مكه و مرحلـه مدينـه       : دو مرحله داشت   � دعوت پيامبر  ،دانيم  طور كه مي    همان
» يا ايها الذين آمنوا« در مرحله مدينه و آيات مدني يك نوع خطاب داشت و آن   قرآن كريم 

 ـ   ،ايد   اي كساني كه ايمان آورده     يعني ؛بود ه كـه هـسته اسـلام را تـشكيل           اي جماعت اولي
در حـالي   .  هستند  عناصر اصلي تشكيل دولت     كه از  ي اي امت  ،دهيد و يا به عبارت ديگر       مي

 و مقـصود    آمـد   شـمار مـي      به بود كه نوعي متفاوت   » يا ايها الناس   «،كه خطاب آيات مكي   
 كاركردهـاي   عقيـده و   ،در اين فقره از سـيره     .بود) بدون نقش و جهت سياسي    (اهالي مكه   

 .سياسي آن مورد نظر است

 قـرآن مندان مكه اسـت كـه         با ثروت  قرآن عقيده در مورد برخورد      عاملبرخورد سياسي   

نـام نهـاد و     » المكذبين اولي النعمه  « آنان را    ومندان داشت     اولين برخورد را با ثروت     ،ريمك
 در  ويـد، گ  مـي  در مورد اين دنيا      قرآن مندان هرچه  ذهنيتي در مورد آنان شكل داد كه ثروت       

فقط به واسطه     نه ، البته اين عقوبت   ؛آخرت كيفر خواهند ديد و آن به سبب كفر ايشان است          
در .  بـه فقـرا بـود       نكردن  بلكه به واسطه كفر به نعمت و استبداد آنان و بخشش           ،كفر آنان 

 .شد  نوعي كفر محسوب ميقرآن از نظر ، به فقرا نكردنحقيقت احسان

 پـدران و    از بـا نكـوهش      �دعـوت پيـامبر   برخورد و    هست ك  ا  ي اين بعدسياسي  مورد  
شـد كـه از        بود و به فرزندان امر مـي       راه   هم  به آنان  غيرهراهي و     دادن نسبت گم   وبزرگان  

نظـر   فرزندان يا جوانان     به �توان دانست كه دعوت پيامبر      با تأمل مي  . پدران فرمان نبرند  
  . دعوتي سياسي كه سو و جهت آن آينده بودداشت؛

كنـد و شـرك و        ن رابطه برقرار مـي    ابارگان و مشرك    كريم بين شكم   قرآنطور كه     همان

كند كه بـه واسـطه        ن و فقرا را هم ذكر مي      اكشد، مستضعف   راهي را با هم به تصوير مي       گم
 اين همان عامل عقيـده اسـت        .اند يافتهتنزل   به اين وضعيت     ،نابارگان و مشرك   ظلم شكم 

 .يله و غنيمت ايفا كند و ظلم اجتماعي را برچيندكه بايد نقش خود را در قبال قب

من الرده الـي  « عنوان كلي با ، اسلامي-عقل سياسي عربي جابري در فصل ششم كتاب      

كنـد كـه در ادامـه بـه            دوباره نقش عامل عقيده را در حوادث تاريخي بررسي مـي           ،»الفتنه
  .پردازيم نمودهاي سياسي آن مي

 توجه اسـت و آن      جالبكند كه     رده مطرح مي  هاي   جنگجابري سؤالي اساسي در مورد      
توان ظهور مدعيان پيامبري را به محض رسيدن خبر بيماري و يا وفـات                كه چگونه مي   اين

يعني چطور شد كه به محـض رسـيدن خبـر رحلـت               تفسير و توجيه كرد؟    �پيامبر اسلام 
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نقـش عامـل   نـد  توا بهتر مي ، اين سؤال مهم   اي ادعاي پيامبري سر دادند؟      عده ،6پيامبر
بـه نظـر    . كندهاي سياسي روشن      هاي عقيدتي را در جنبش       ريشه بگوييم،عقيده و يا بهتر     

هـاي    را همانند يكي از حركتايشان قبايل عربي دعوت    � در هنگام ظهور پيامبر    ،جابري
يعني تصور غالب آن     غيره؛ همانند حنفا يا يهود و       ،ديدند كه قبلاً اتفاق افتاده بود       ديني مي 

 آن حضرت هايي مانند كهانت و سحر را با خود داشت كه خود               شائبه �ز در مورد پيامبر   رو
خواند كه ظهـور      اما جابري خواننده را به توجه به اين مطلب فرا مي           .ندهم بدان توجه داشت   

اي بـود    عقيـده ،اي مستقيم داشت  كه با كهانت و سحر رابطه     ) ردهبعد از   (پيامبران دروغين   
 ندب قبل از اسلام داشت    اعرا يعني همان فرهنگي كه      گرفت؛  نشأت مي ليت   دوره جاه  ازكه  

 پيـامبران   ،ات فكري كه با انديـشه كهانـت، سـحر و جـادو مطـابق بـود                مو بر همان رسو   
 سنگ بناي نبوت خود را      ،دروغيني همانند اسود عنسي در جنوب و مسيلمه حنفي در شرق          

  .گذاشتند
چه در مخيله مردم عرب آن   يعني آن؛رابطه داشتنداينان در عقايد خرافي خود با كهانت 

 خـود    خرافـي  هـاي    هم در دعوت   � به نحوي از پيامبر اسلام      گاه  حتي ،دوره وجود داشت  
 مبنايي شد براي يـك حركـت        ،جا عامل عقيده و رسوبات ذهني مردم        اين. كردند  تقليد مي 

توجيـه ايـن     ور و ظه ـدر  نقش عامل عقيده     .هايي را در پي داشت      كم جنگ   سياسي كه كم  
  . هرچه بيشتر بايد بررسي گردد،هاي سياسي حركت

  هـاي رده     ــ نظـامي جنـگ      هاي سياسي    فقط جنبه  ،كه كتب سير و تاريخ     جابري از اين  
   وي. كنـد    گلـه مـي    هـستند، ها غافل     هاي عقيدتي اين جنبش     كنند ولي از جنبه     را نقل مي  
   بـه  ،كنـد  عمارياسـر و ابـوذر مـي   اي كه بين اعتراضـات و برخوردهـاي سياسـي          با مقايسه 

   عامـل عقيـده را   ،بودنـد علـي   اولاً اينـان كـه هـر دو از پيـروان امـام           :رسد  اين نتيجه مي  
ن ااين همـان تقابـل بـين مستـضعف        .  بيشتر ترجيح دادند   ،و غنيمت ) امويان(در برابر قبيله    

 ظهـور   و  نمـود  ،ن مكه بود كه بعدها در حكومت عثمـان و دوره معاويـه            امدينه با مستكبر  
 سياسـي و      سياسي نداشت ولي اعتراضات عمارياسر جنبـه        ثانياً اعتراضات ابوذر جنبه   . يافت

 نقش عمار را در تحريك بـه قتـل عثمـان پررنـگ              ، به طوري كه روايات    ؛راديكالي داشت 
 .داد نشان مي

 از عقـل    كدام تلقي جديدي  د كه هر    كن  از عمار و عثمان نقل مي       را جابري دوگونه تأمل  
هـا، قـريش و        انقـلاب اسـلام بـر بـت        .داشت انقلابي   ي عمار منطق  .اسي در اسلام بود   سي

 منطق  ، عثمان  منطق  ولي رفت شمار مي  همنطق عمار ب   هايي از اسلام و    نمونه،  بارگان شكم
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بكـر و عمـر بـود كـه            و سـيره ابـو     � همان تفسيري از سيره پيـامبر       مطابق دولت بود كه  
 .داد ترجيح ميبي اسلام انقلا  برحكومت و دولت را

و هم هنگـام     � دعوت پيامبر  هم موقع بررسي  . دارد نقش قبيله بسيار توجه       به جابري
 گاهي به سود و گاهي به �عامل قبيله در دوره دعوت پيامبر.  ردههاي  جنگ  دوره بررسي
  .هاي سياسي عامل قبيله اشاره خواهيم كرد  به نمونه،در ادامه .شدآن حضرت تمام زيان 

  در فرهنـگ سياسـي  هايي بود كـه قبيلـه   ترين نقش از مهم� از دعوت پيامبرحمايت 
 � دعوت پيـامبر    و گذاشت قريش انتقام كاملي از اصحاب       اي نمي   بستگي قبيله   هم .داشت
اما بر عكس همـين عامـل       . ندشد  دفاع مي  شان قبيلهاز سوي   هر يك از اصحاب      د و نبگير
تـر از     هاشـم مـوقعيتي عـالي        بني يابد، زيرا  گسترش    كاملاً ،)ص( پيامبر گذاشت دعوت   نمي

 .تافتند  بر خود برنمي راهاشم  قبايل برتري بني، و از اين رويافت ميقبايل ديگر 
 ، ولي دعـوت در مدينـه      ؛بودحوصله    و  صبر  با راه اي از دعوت هم      مرحله ،دعوت در مكه  

ه در مدينه و    چ مصالح قريش در مكه با آن     . رفت  مرحله تأسيس دولت و جنگ به شمار مي       
 يعنـي در مـصالح قـريش        ؛ متفاوت بـود   ، توسط قريش مطرح شد    �پس از هجرت پيامبر   
 دعـوت   .ه بود گرديد مصالح متفاوت    ،و ميان دو فضاي مكه و مدينه       .تغيير حاصل شده بود   

  :كرد بار با دو عامل راه خود را به سوي تأسيس دولت باز مي  اين،در مدينه
 قبايل با ميل و رغبت و يا با زور و غلبه داخـل در اسـلام                در مرحله دعوت، در مدينه    . 1
 در  �اين چرخـشي بـود كـه در موقعيـت پيـامبر           . گرفتند  شدند و عليه قريش قرار مي       مي

 .مدينه به وجود آمد
گـزين    بـا نظـام بـرادري جـاي        ،در مدينه مفهوم امت و ملت به جاي قبيله و عشيره          . 2

  .تر احساس كردند رنگ يله را كم مفهوم قب،گرديد و مسلمانان در مدينه
در قراردادي كه در مدينه ميان      . دانستند  ميبخش مسلمانان در قراردادها        هويت راقبيله  

 همين  . بر هويت ديني مسلمانان تأكيد شده بود       ، گرديد برقراريهود، مسيحيان و مسلمانان     
عنوان يك   هنان ب مسلما .تلقي گرديد بخشي مسلمانان در مدينه        اولين قدم در هويت    ،عامل

 .در نظر گرفته شدند) قبيله واحد(كل
گويـد كـه       مي ،كردند  جابري در جواب اين سؤال كه چرا قريش بر شرك خود اصرار مي            

 بهتـر   ، غنيمت در اين زمينه    بلكه ،گو باشد  قبيله عاملي نيست كه بتواند در اين زمينه جواب        
 قريش به دنبال منفعـت حاصـل از         .گو باشد   قريش پاسخ  تواند به تفسير اصرار بر شرك       مي
 .ها بود بت
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كه در اصطلاحات   » امت «.كردمي  نقش ايفا   قبيله در مورد كاربرد مفاهيمي چون امت        
 نزد جابري بدين صورت است      ،رود  تر به كار مي     در مفهومي وسيع  » ملت«به جاي    ،سياسي

تبـديل  »  روحـي  قبيلـه «كه عامل عقيده در دولت النبي بديلي براي قبيله مطرح شد و به              
را شامل مـي    هاي لازم و تأمين اجتماعي و آرامش دروني           ن ضمانت امنؤگرديد كه براي م   

 و امام كه رهبري جامعه را به عهـده          هي هدف و مسير گرفته شد     ابه معن » ام«امت از   . شد
طـور     همان - بر اساس نسب   ،بنابراين روابط در امت   .  از همين كلمه گرفته شده است      ،دارد

 بلكه بر اساس اشتراك در هدف و مسير و تبعيت از امام كه رهبر               ، نيست -يله بود كه در قب  
 چـون  ،كنـد  تر است ولي قبيلـه را نفـي نمـي    مفهوم امت از قبيله وسيع. دهد  معنا مي ،است

 .شرط وجود امت، نفي امت نخواهد بود
بـه   و آمـده    »مـن الـرده الـي الفتنـه       «مفهوم قبيله در بررسي جابري كه در بحث كلي          

. شـود   مـي تـر نـشان داده        واضح  است، هاي رده   دوره جنگ  مربوط به  هاي سياسي   درگيري
چـه از     آن بـه اعتقـاد وي،    .  به قبيله توجه دارد    ،جابري در تفسير حوادث و مخصوصاً سقيفه      

 يكـه قبيلـه، عـامل     سـت    ا  آن ،توان به دست آورد      سقيفه و غيره مي    دربارهشده   روايات نقل 
توان به روايات مربـوط بـه         به نظر جابري مي   . بكر به عنوان خليفه بود    ن ابو اساسي در تعيي  

بنابراين به نفع يـك     .  چون اين روايات در دوره عباسيان تدوين شد        ،سقيفه اطمينان داشت  
 ،توان به طور كلي  پس مي.داشته باشد تا احتمال جعلي بودن نبوده) هاشم بني(قبيله خاص 

 به حـديث    ، كه در سقيفه    حاضر  هيچ يك از افراد    ،اياتدر اين رو  . به صحت آنها حكم كرد    
گيـرد كـه      بالاخره جـابري نتيجـه مـي      .  استناد نكردند   هستند،  كه ائمه از قريش    �پيامبر

له أصحابه با مس  . له را به طور سياسي چاره كردند و آن همان منطق قبيله بود            أ مس ،صحابه
ستند كه شرايط كفايـت، قـدرت و        به صورت اجتهادي برخورد كردند و آن را از مسائلي دان          

 .شود ميمصلحت دولت در آن لحاظ 
 از  ، در مـورد بيعـت ابـوبكر       او.  قبيله را محور قـرار داده اسـت        ،جابري در تحليل سقيفه   
چـه توانـست امـور را        گيرد كه فضاي حـاكم در آن زمـان و آن            واقعيات تاريخي نتيجه مي   

  .يمت و عقيده همان فضاي نظام قبايلي بود نه غن،دهي كند هتج
 ، جـابري در مـورد نـصب عمـر    . فراهم كـرد نيز  را براي نصب عمرموقعيتعامل قبيله  

  :كند  را چنين توصيف ميضاعاو
قـرار   قريش در مركز قدرت      ؛ كاملاً از گردونه قدرت خارج شده بودند       ،انصار در آن دوره   

زوي نظـامي در    مخزوم به عنـوان بـا       اميه و بني     كناري رفته بود و بني     �داشت امام علي  
 . مشورت كرد�  ابوبكر هم در مورد نصب عمر با همه به جز علي.خدمت دولت بودند
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 ،هـاي رده بـه نظـر جـابري           جنگ .آمد   عاملي مهم به شمار مي     ،ده قبيله رهاي    در جنگ 
 آفريد كه قريش كه ايـن بـار قـدرت را در دسـت داشـت و توانـسته بـود بعـد از                         موقعيتي

مبـادرت  ) اميـه   بنـي ( به تأسيس دولت با كمك فرزندان خود         ،ند بر قدرت تكيه ك    �پيامبر
 .بودند  در رأس قريش،مخزوم اميه از ثقيف و بني  و بنينمود

 از قبيلـه ربيعـه و       او عكس العملي عليه قريش بود چون        ،در واقع جنبش مسيلمه كذاب    
بـاره  مـروي در  روايـات     بررسـي   اين مطلـب از    . ولي قريش از مضر بودند     ،عليه قريش بود  

 .گردد  استفاده ميهمسيلم

  غنيمت

 به طوري كه دو فصل از كتاب او بـه           ،اي نموده است     غنيمت هم توجه عمده     به جابري
 توانسته است تحليلي    او.  فصلي در دعوت و فصلي ديگر در رده        :اين مطلب اختصاص دارد   

ري در   چند نمونه از فـصل سـوم كتـاب جـاب           ،در ادامه . عرضه كند  از اين مطلب     پذيرفتني
 .گردد همين زمينه بررسي مي

 يـك ثـروت اقتـصادي و منبـع درآمـد مهـم              ،هـا   كند بت   گونه كه جابري تحليل مي     آن
هـا و از    جا كه مكه مركز ديني و تجاري بود و ضربه بـه بـت                از آن  .گروهي از قريش بودند   

نـان در   اي از قريش كه منافع آ       شد، عده   ، از رونق افتادن مكه محسوب مي      آنهارونق افتان   
 و ديگران را هـم در  ردند ايستادگي كدر مقابل ايشان � در سراسر دعوت پيامبر  ، بود خطر
 .نمودند به ايستادگي تشويق آن حضرتبرابر 

، اولين �به طوري كه بعد از هجرت پيامبر ؛ بودقريش� غنيمت عاملي براي فشار به
ايـن تاكتيـك    . ي بـود  هاي تجـار     حمله به قافله   ، براي فشار به قريش    آن حضرت تاكتيك  

 يشـود و عامـل اقتـصاد     بسيار مهم ارزيابي مي    ،براي ضربه زدن و به زانو درآوردن قريش       
 . در اين ميان مهم است)غنيمت(

شد و    ثروت و غنيمت چنان مورد توجه قريش بود كه حتي تفسير قبيله را نيز شامل مي               
 مثلاً  داشت؛كرد توجه     ميگردان    هر چيزي كه مردم را از مكه روي         قريش، به  به طور كلي  
 بلكه  ،شد   ديني محسوب نمي   اي  لهأ فقط مس  ، كه به سوي مسجدالاقصي بود     �قبله پيامبر 

 .شد تلقي مياي اقتصادي ـ سياسي  لهأكرد، مس گردان مي از مكه رويچون مردم را 

 از  :هاي تجاري قـريش از دو جهـت مهـم بـود             كند كه حمله به قافله      جابري تحليل مي  
هـا آن را تغذيـه        داد كه بازار تجاري مكه چقدر گسترده بود كه اين قافلـه             ن مي سو نشا   يك
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 بـراي حيـات   ، بر ضـد قـريش     � انتخاب اين حربه توسط پيامبر     ،از سوي ديگر  . كردند  مي
 .شد اقتصادي قريش بسيار خطرناك محسوب مي

و انتقال  جهل    مخزوم با كشته شدن ابي       اولاً رياست بني   :نتايج جنگ بدر بسيار مهم بود     
 ثانياً غنايم زيادي به دسـت مـسلمانان افتـاد و بـسياري از               .رياست به ابوسفيان منتفي شد    

نتيجه اول، يعني انتقال رياسـت بـه ابوسـفيان ايـن            . ن در مدينه حل شد    امشكلات مهاجر 
هـا     به طوري كه ضديت    ؛ به كمك غنيمت بيايد    ،ثمره را دربرداشت كه كاركرد عامل قبيله      

 به  ،هاشم نبودند   مخزوم كه پسر عموي بني      آميزتري نسبت به رياست بني      متبا حالت مسال  
 ،بنابراين ابوسفيان در جنگ احد    . طور كه نزد پسرعموها عادت چنين بود         همان ؛پايان برسد 

 1. جلوتر نرفت،جويي را اعلام كرد و در جهت انتقام »يك روز در برابر يك روز«شعار 
 . بخش ديگري از ايفاي نقش عامـل غنيمـت اسـت           ،اهپنقش مال و ثروت در تجهيز س      

 بـاز كـرد و غنـايم جنگـي در           �اموال به زودي جاي خود را در دولت تازه تأسيس پيامبر          
 آيات غنايم بـراي توضـيح و   . نقش خود را ايفا نمود،تجهيز سپاه و به ياري طلبيدن مردان      

 .دهي منابع مالي در همين زمينه نازل گرديد جهت
 رو به كسادي بيـشتر نهـاده        ،هاي تجاري مكه    شد و قافله    وزافزون مي  ر �قدرت پيامبر 

 -)امنيـت ( سلاح جنگ و سلاح صلح     - از دو حربه   �وضع به جايي رسيد كه پيامبر     . بودند
ها بود، مجبـور      جا كه قريش در صدد امن كردن مكه و راه           و از آن   ندكرد  با هم استفاده مي   

 . راه صلح را برگزيند اعتراف كند وآن حضرتشد به دولت و قدرت 
  تبـديل شـد     به دولتي مقتـدر    ، از حالت دعوت به دين الهي      ، با فتح مكه   �دولت پيامبر 

 ايـن بـراي روم و       .آمـد    تهديد به حساب مـي     ،هاي تجاري   ر سطح بين الملل براي راه     كه د 
  2.وضع بين المللي مهم بود

ي توسـط ايـن سـه       هاي سياسي بود كه جـابر       ها و بررسي    چه ملاحظه گرديد، نمونه    آن
شـود    يادآور مـي  . از تاريخ اسلام نقل گرديد    ،  گذاري كرده    نام واژهعامل كه خود به نام كليد     

 بـه وسـيله عامـل       وي نقاط برجسته تاريخي هـستند كـه         ،هاي تاريخ سياسي    ن جلوه كه اي 
  .نگري جديدي عرضه كند قبيله، عقيده و غنيمت تفسير كرده و توانسته است تاريخ

                                                       
جا نقش نداشت، با توجه به شكست نسبي مسلمانان، ابوسفيان           جابري معتقد است كه اگر عامل قبيله اين        .1

 )111 ص،العربي السياسي العقل: نك. (گرفت آمد و دوباره جنگ را پي مي كوتاه نمي

 .231-57 صالعقل السياسي العربي، همان، .2
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